
 vip روزهای
چو خواهی که شوی حاجت روا اصرار خوب است

شتر دیدی ندیدی، یا کریم انکار خوب است

 سه روز ویژه را آپدیت کردی توی هاردم
شود ویروس‌کشی، این نفس بدافزار خوب است

کنم ریلکس در ویلای وی‌آی‌پی‌ات ای یار
کمی هم استراحت یا ودود! انگار خوب است

همین که معتکف در خانه‌ات یک‌جا نشستم 
نکردم پول‌ها را نفله در بازار خوب است

و من مشغول نقل خاطرات قوم همسر 
در این دورهمی بنشینی و بیکار، خوب است؟

دعای "ربنا زوجاً وکیلاً" را شنیدم
سپس گفتم نماز جعفر طیار خوب است!

سر سجاده با تسبیح چینی ذکر العفو
ولی به کوری چشمان استکبار خوب است!

زدم عطسه دم رفتن، بمانم باز اینجا؟
خرافات است می‌دانم ولی این بار خوب است
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پسری دارم، روز نداره...

بیانیه‌ پسران رنج‌کشیده در حمایت از روز پسر در تقویم کشور

ما پســران مظلــوم و کم‌توقــع این ســرزمین، 
ضمن حمایت از پیشنهاد ثبت روز ملی پسر 
، از مســئولین ذیربط  در تقویم رســمی کشور
خواســتاریم کــه هرچــه زودتــر این پیشــنهاد 
میمــون و مبــارک را در دســتور کار قــرار داده 
و تصویب کنند تا ما پســران هم در کنار روز رســمی عسل، خرما، 
، زیتون و زرشــک، یــک روز رســمی در تقویم داشــته  زعفــران، انــار
باشــیم. در همیــن راســتا توجــه همــگان را بــه نــکات زیــر جلــب 

می‌نماییم:

1. از همیــن الآن بــا صدایــی رســا اعــام می‌داریــم، ضمــن این‌کــه 
 ، تهیه‌ هدیه‌ روز پســر بــر تمامــی اعضــای فامیل به‌خصــوص پدر
مادر، خواهر، همســر، پدرزن و مادرزن به‌صــورت جداگانه الزامی 
است؛ هدیه‌ مذکور تحت هیچ شرایطی نباید جوراب )اعم از نانو 
و غیرنانــو( باشــد. عواقب ســرپیچی از این بند، برعهده‌ شــخص 

خریدار جوراب خواهد بود.

2. خرید کادو برای روز پســر، به‌ هیچ‌عنــوان نافی تهیــه‌ کادو برای 
ســایر مناســبت‌های مرتبط بــا جنــس مذکــر نخواهد بــود. فلذا 

کادوی روز مرد، کادوی تولد، کادوی ختنه‌سورون، کادوی قبولی 
دانشگاه و... همچنان به قوت خود باقی است.

3. از آن‌جایــی که روز ملی پســر خیلی دیرتر از چیزی که شایســته‌ 
آن بــود، قــرار اســت وارد تقویم رســمی کشــور شــود، در نتیجه تا 
اطــاع ثانــوی شــامل پســران قدیــم کــه در حســرت داشــتن یک 
روز در تقویم رســمی کشــور پیر شــدند هم می‌شــود و بــر بانوان 
این ســرزمین لازم اســت که ریــش و موی‌ســپیدان جامعــه را نیز 
ح تبریک‌گویی و کادودهی به‌شــمار آورند و به بهانه‌  مشمول طر

نبودن پسر جوان در خانواده، این روز مهم را نپیچانند.

در پایــان ضمــن حمایت مجــدد از ایــن تصمیــم پسرشــادکن، از 
تمامی دستگاه‌های ذیربط و بی‌ربط خواهشمندیم که به‌محض 
ورود روز پســر بــه تقویــم رســمی، اجــرای جشــن‌ها و برنامه‌هــای 
شاد، باشــکوه، و طویل‌المدت را در دســتورکار خود قرار دهند تا 
کمی از آلام پســران روزِ پســرندیده‌‌ی این ســرزمین کاسته شود. 
بــه امیــد روزی که هیچ پســری، بــدون داشــتن یــک روز در تقویم 

رسمی، سر بر بالش نگذارد.
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قوی باش!

افتاد؟کپ‌کن

آورده‌انــد شــخصی بــا دلهــره‌ای که 
بــه ســبب نقــض حریــم خصوصی 
برایش به‌وجود آمده بود، شــتابان 
به دیوان حافظ پناه برد و صفحه‌ای 
از آن را گشــود و تنهــا بــا خوانــدن 
بیت اول شــروع به چاک کردن گریبان خویــش کرد و با 

خواندن تفسیر آن نعره‌ها زد:

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد 

تفســیر: ای صاحــب فــال! مدتی‌ســت کــه دلــت مثــل 
ســیر و ســرکه در حــال جوشــیدن اســت و حافــظ بــه 
تــو حــق می‌دهــد! چنــد روز گذشــته کــه در آینــه یکــی از 
مغازه‌هــای خیابــان جام‌جــم بــرای خــودت شــکلک در 
مــی‌آوردی، فــردی بــی‌ادب بی‌اجــازه از تو عکــس گرفته‌ 
و در شــبکه‌های اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــت. ای 
دوست! ناراحتی سودی ندارد، بالاخره در جهان هستی 
هر شــخص به چیزی شهره خواهد شــد. مثلاً »منم که 
شهره شهرم به عشــق ورزیدن«، حال شــما هم شهره 
شکلک هستی و عارف هم به قیافه‌ات قهقهه می‌زند. 
بایــد قــوی باشــی! ایــن روزهــا چــرخ اقبالــت برعکــس 
می‌چرخد و به ســبب هک شــدن یکــی از اکانت‌هایت، 
آدرس خانــه‌ و غذاهایــی کــه ســفارش می‌دهــی و حتــی 
مکان‌هایــی کــه مــی‌روی را خیلی‌هــا می‌داننــد، عکــس 
شــکلک کــه اینقــدر ناراحتــی نــدارد! حافــظ بــرای شــما 
و  غصه‌هــا  و  مشــکلات  از  دوری  بــرای  دارد؛  راه‌حلــی 
اندوه‌ها تا زمانی‌که همه چیز به روال ســابق بازگردد، به 
کوه و دشت پناه ببرید تا کمتر کسی شما را بشناسد و 

زندگی آرامی داشته باشید.
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یکبار و دوبار نه فراوان کپ کن
فاتح به سرت خورده کماکان کپ کن

از ضربه مغزی ملایم مردی؟!
از قدرت موشکی ایران کپ کن

فاتح میومد یکی‌یکی همچون باد
می‌زد چپ و راست توی گوش موساد

انگار به بنیامین و بایدن می‌گفت:
افتاد اَبَرقدرت بنگی؟! افتاد؟!
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